
 

     

     

  

 متن خطبھ غدیر 
.موارد داخل پرانتز تفاوت نسخ می باشد

 حمد و ثنای الھی :اول بخش

ستايش خداي را سزاست كه در يگانگي اش 

بلند مرتبـه و در تنھـايي اش بـه آفريـدگان نزديـك      

است؛ سلطنتش پرجلال و در اركان آفـرينش اش  

مكان گیرد و جابه جا شـود،  بى آنكه . بزرگ است

بر ھمه چیز احاطه دارد و بر تمـامي آفريـدگان بـه    

 .قدرت و برھان خود چیره است

ھمــواره ســتوده بــوده و خواھــد بــود و مجــد و 

آغــاز و انجــام از او و . بزرگــي او را پايــاني نیســت

  .برگشت تمامي امور به سوي اوست

اوست آفريننده آسمان ھا و گستراننده زمـین  

دور و منزه از خصايص آفريـده  . حكمران آن ھاھا و 

ھاست و در منزه بودن خود نیز از تقديس ھمگان 

ھموســت پروردگـار فرشــتگان و روح؛  . برتـر اسـت  

افزوني بخش آفريده ھـا و نعمـت ده ايجـاد شـده     

  .ھاست

به يك نـیم نگـاه ديـده ھـا را ببینـد و ديـده ھـا        

 .ھرگز او را نبینند

   دمنا في اَلْحد و هدحلا في تَوالَّذي ع لِلَّه

 ،هكانفي اَر ظُمعو هلْطانلَّ في سجو هدتَفَر

 و هكانفي م وه لْماً وع اَحاطَ بِكُلِّ شَيءو

،ههانرب و هتربِقُد الْخَلْق ميعج رقَه 

جيداً و م(حميداً لَم يزلْ، محموداً لايزالُ 

ودعي هرٍ إِلَيكُلُّ أَم عيداً ومئاً ودبمزولُ، ولاي.( 

 اتوحدي الْمداحو وكاتمسبارِئُ الْم

 ،وحبس وسقُد ،ماواتالس و ضينالْأَر اربجو

رب الْملائكَة والروحِ، متَفَضلٌ علي جميعِ 

 .علي جميعِ من أَنْشَأَهمن برأَه، متَطَولٌ 

لاتَراه ونيالْعنٍ ويظُ كُلَّ علْحي. 

رحمت اش جھـان  . كريم و بردبار و شكیباست

در انتقام بي شـتاب  . شمول و عطايش منّت گذار

بر . و در كیفر سزاواران عذاب، صبور و شكیباست

پوشـیده ھـا بـر او    . نھان ھا آگاه و بر درون ھا دانا

او راسـت  . و پنھان ھـا بـر او روشـن اسـت    آشكار 

نیروي آفريدگان . فراگیري و چیرگي بر ھر ھستي

ــژه اوســت   ــده وي ــر ھــر پدي ــايي ب او را . از او و توان

ھمانندی نیست و ھموست ايجادگر ھر موجود در 

 كُلَّ شَيء عسو قَد ،ذُوأَنات ليمح كَريم

لا يعجلُ . ه و من علَيهِم بِنعمتهرحمتُ

 نقُّوا متَحا اسبِم هِمإِلَي ربادلايو ،هقامبِانْت

ذابِهع . لَمو ،مائِرالض ملع و رائِرالس فَهِمقَد

 هلَيتْ عهكْنوناتُ ولا اشْتَباَلْم هلَيتَخْفَ ع

  



. جاودانه و زنده و عدل گستر. تاريكستان لاشيء

 .جز او خداوندي نباشد و اوست ارجمند و حكیم

 ــ  ا را بــر او راھــي نیســت و اوســت     ديــده ھ

بـر پنھـاني ھـا آگـاه و بـر كارھـا       . دريابنده ديده ھا

كسي از ديدن بـه وصـف او نرسـد و بـر     . داناست

 -چگونگي او از نھان و آشكار دست نیابد مگر، او 

 .خود، راه نمايد و بشناساند -عزّوجلّ 

اطَةُ بِكُلِّ شَيء، والغَلَبةُ علي لَه الْإِح. الْخَفياتُ

كُلِّ شَيء والقُوةُ في كُلِّ شَئٍ والقُدرةُ علي كُلِّ 

شَيء ثْلَهم سلَيشَئٍ و . ئُ الشَّيءنْشم وه و

حين لاشَيء دائم حي وقائم بِالْقسط، لاإِلاه إِلاَّ 

كيمالْحزيزالْع وه.  

درِكَه الْأَبصار و هو يدرِك جلَّ عن أَن تُ

اللَّطيفُ الْخَبيروه و صارالْأَب . دقُ أَحلْحلاي

 نموفَ هكَي دأَح جِدلايو ،نَةعايم نم فَهصو

هلي نَفْسلَّ عجوزلَّ عإِلاّ بِماد ةيلانع رٍ وس. 

ھمـو  . اسـت » االله«و گواھي مي دھم كـه او  

كه تنـزّھش سراسـر روزگـاران را فراگیـر و نـورش      

بـي مشـاور، فرمــانش را   . ابـديت را شـامل اسـت   

ــاور     اجــرا، بــي شــريك تقــديرش را امضــا و بــي ي

صورت آفرينش او را الگـويي  . سامان دھي فرمايد

نبوده و آفريدگان را بدون ياور و رنج و چاره جويي، 

جھان با ايجاد او موجود و . شیده استھستي بخ

 .با آفرينش او پديدار شده است

ــس اوســت   ــز او    » االله«پ ــه ج ــودي ب ــه معب ك

ــت ــت و   . نیسـ ــتوار اسـ ــنعش اسـ ــه صُـ ــو كـ ھمـ

دادگري است كه ستم . ساختمان آفرينشش زيبا

  .روا نمي دارد و كريمي كه كارھابه او بازمي گردد

اســت كــه » االله«و گــواھي مــي دھــم كــه او 

دگان در برابــر بزرگــي اش فــروتن و در مقابــل آفريــ

عزّتش رام و به توانايي اش تسلیم و به ھیبـت و  

ــد  ــروتن ان ــا و  . بزرگــي اش ف پادشــاه ھســتي ھ

چرخاننده سـپھرھا و رام كننـده آفتـاب و مـاه كـه      

او پردۀ شب را به . ھريك تا اَجَل معین جريان يابند

 -كه شتابان در پي شب است  -روز و پردۀ روز را 

ــب پیچــد  ــه ش ــتمگر   . ب ــر س اوســت شــكنندۀ ھ

 .سركش و نابودكنندۀ ھر شیطان رانده شده

 ،هسقُد رهلَأَ الداالله ألَّذي م أَنَّه دأَشْهو

 هرذُ أَمنْفالَّذي يو ،هنُور دغْشَي الْأَبالَّذي يو

 في تَقْديرِه شَريك هعلامشيرٍ وم ةرشاوبِلام

صور ما ابتَدع علي . اون في تَدبيرِهولايع

 دأَح نم ونَةعخَلَقَ ما خَلَقَ بِلام ثالٍ، ورِ مغَي

أَنْشَأَها فَكانَتْ و برأَها . ولا تَكَلُّف ولاَ احتيالٍ

  .فَبانَتْ

فَهواالله الَّذي لا إِلاه إِلاَّ هوالمتْقن الصنْعةَ، 

نسر،  اَلْحوجلُ الَّذي لايدالْع ،ةنيعالص

ورالْأُم هإِلَي جِعالَّذي تَر مالْأَكْرو.  

 كُلُّ شَيء عاالله الَّذي تَواض أَنَّه دأَشْهو

لِعظَمته، وذَلَّ كُلُّ شَيء لِعزته، واستَسلَم كُلُّ 

ملك . هيبتهشَيء لِقُدرته، وخَضع كُلُّ شَيء لِ

الْاَملاك و مفَلِّك الْأَفْلاك ومسخِّرالشَّمسِ 

يكَورالَّليلَ . والْقَمرِ، كُلٌّ يجري لاَجلٍ مسمي

 هطْلُبلِ يلَي الَّليع النَّهارركَويلَي النَّهارِ وع

 قاصم كُلِّ جبارٍ عنيد و مهلك كُلِّ. حثيثاً



ريدطانٍ مشَي. 

ــاز و     ــرايش انب ــه ب ــه او را ناســازي باشــد و ن ن

يكتا و بي نیاز، نه زاده و نه زايیده شده، . مانندي

ــه و پروردگــار      ــوده، خداونــد يگان ــايي نب او را ھمت

اراده كند . بخواھد و به انجام رساند. بزرگوار است

. بمیراند و زنده كند. بداند و بشمارد. و حكم نمايد

نزديك . بخنداند و بگرياند. ازمند و بي نیاز گرداندنی

او راســـت . بـــازدارد و عطـــا كنـــد. آورد و دور بـــرد

بــه دســت تــواني اوســت . پادشــاھي و ســتايش

 .و ھموست بر ھر چیز توانا. تمام نیكي

ــرو بـــرد    ــب را در روز و روز را در شـــب فـ . شـ

ــده؛     ــه و آمرزن ــران ماي ــز او نیســت؛ گ ــودي ج معب

و افزاينـدۀ عطــا، بـر شــمارندۀ   اجابـت كننـدۀ دعــا   

چیــزي بــر او . نفَــس ھــا؛ پروردگــار پــري و انســان

مشكل ننمايد، فرياد فريادكنندگان او را آزرده نكند 

  .و اصرارِ اصراركنندگان او را به ستوه نیاورد

نیكوكاران را نگاھدار، رستگاران را يار، مؤمنـان  

را صاحب اختیار و جھانیـان را پروردگـار اسـت؛ آن    

ــه  ــوال ســزاوار ســپاس و ســتايش   ك ــه اح در ھم

 .آفريدگان است

 لَم دمص دأَح دن هعلا مو دض لَه كُني لَم

دكُفْواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي . دواح إلاه

ورب ماجِد يشاء فَيمضي، ويريد فَيقْضي، 

تُ ويحيي، ويفْقر ويعلَم فَيحصي، ويمي

) ويدني و يقْصي(ويغْني، ويضحك ويبكي، 

 هدبِي ،دمالْح لَهو لْكالْم طي، لَهعي و نَعميو

قَدير لي كُلِّ شَيءع وه و رالْخَي.  

يولِج الَّليلَ في النَّهارِ ويولِج النَّهار في 

مستَجيب . ه إِلاّهوالْعزيز الْغَفّارالَّليلِ، لاإِلا

 ي الْأَنْفاسِ وصحم ،طاءزِلُ الْعجمو عاءالد

 ،شَيء هلَيلُ عشْكالنّاسِ، الَّذي لايو الْجِنَّة بر

 هرِمبلايو رِخينتَصسراخُ الْمص هضجِرلاي و

ينحلالْم إِلْحاح.  

 ماَلْعاص و ،حينفْلفِّقُ لِلْموالْمو ،الِحينلِلص

الْعالَمين برو نينؤْملَي الْموقَّ . متَحي اسالَّذ

 هدمحيو هشْكُري خَلَقَ أَن نكُلِّ م نلي كُلِّ (مع

 ).حالٍ

او را ســتايش فــراوان و ســپاس جاودانــه مــي 

تي و بـه  گويم بر شادي و رنج و بر آسايش و سخ

ــايش    ــا و فرســتاده ھ او و فرشــتگان و نبشــته ھ

ــذارم و     ــردن مــي گ ــان او را گ ايمــان داشــته، فرم

اطاعت مي كـنم؛ و بـه سـوي خشـنودي او مـي      

شتابم و به حكم او تسلیمم؛ چرا كه به فرمانبري 

زيرا او خدايي است . او شائق و از كیفر او ترسانم

كــه كســي از مكــرش در امــان نبــوده و از بــي      

ــدا ــد عـ ــان نباشـ ــتمي (لتیش ترسـ ــرا او را سـ زيـ

 ).نیست

 اءرلَي السدائماً ع هأَشْكُركَثيراً و هدمأَح

والضراء والشِّدة والرخاء، وأُومن بِه و 

هلسرو وكُتُبِه هلائكَتبِم . اُطيعو رِهمَلا عمأَس

أَسو ضاهرإِلي كُلِّ ماي رأُبادو ،لِماقَضاه ملتَس

 نَّهَلا ،هتقُوبع نفاً مخَو و هتةً في طاعغْبر

هورخافُ جلايو هكْرم نؤْماالله الَّذي لاي. 



 فرمان الھی برای مطلبی مھم :اول بخش

ــه عبوديــت خــويش و پروردگــاري او   و اكنــون ب

و وظیفه خود را در آن چه وحي . گواھي مي دھم

عـذابي  شده انجام مي دھم مباد كه از سوي او 

فـرود آيـد كـه كســي يـاري دورسـاختن آن از مــن      

بـا  (ھر چند توانش بسیار و دوسـتي اش  . نباشد

  .خالص باشد) من

چرا كه اعلام فرموده  -معبودي جز او نیست  -

نازل كرده به مردم ) درباره ي علي(كه اگر آن چه 

ــداده ام؛ و   نرســانم، وظیفــه رســالتش را انجــام ن

مردم را برايم ] آزار[یت از خداوند تبارك و تعالي امن

تضــمین كــرده و البتــه كــه او بســنده و بخشــنده  

 .است

 لَه دأَشْه و ةيودبلي نَفْسي بِالْعع لَهرأُقو

 نذَراً مإِلَي ح حي بِهي ما أَوأُؤَدو ،ةوبِيببِالر

أَن لا أَفْعلَ فَتَحلَّ بي منْه قارِعةٌ لايدفَعها 

فَتْ خُلَّتُهصو تْ حيلَتُهظُمع إِنو دنّي أَحع  

-  وإِلاَّه لاإِلاه-  لَم ني أَنِّي إِنلَمأَعقَد نَّهَلا

فَما بلَّغْتُ ) في حقِّ علي(أُبلِّغْ ما أَنْزلَ إِلَي 

رِسالَتَه، وقَد ضمن لي تَبارك وتَعالَي 

 .و هواالله الْكافي الْكَريم) من النّاسِ(الْعصمةَ 

به «: پس آنگاه خداوند چنین وحي ام فرستاد

آن ! اي فرستادۀ مـا . نام خداوند ھمه مھرِ مھرورز

چه از سوي پروردگارت دربارۀ علي و خلافت او بر 

تو فرود آمده بـر مـردم ابـلاغ كـن، وگرنـه رسـالت       

از خداونــدي را بــه انجــام نرســانده اي؛ و او تــو را  

 ».آسیب مردمان نگاه مي دارد

آنچــه بــر مــن فــرود آمــده، در  !ھــان مردمــان

تبلیغ آن كوتاھي نكـرده ام و حـال برايتـان سـبب     

ھمانــا جبرئیــل ســه : نـزول آيــه را بیــان مــي كـنم  

 -مرتبه بر من فرود آمد از سوي سلام، پروردگارم 

فرمـاني آورد كـه در ايـن     -كه تنھا او سلام است 

و به ھر سفید و سیاھي اعـلام   مكان به پا خیزم

ــرادر، وصــي و      ــب ب ــن ابــي طال ــه علــي ب ــنم ك ك

. جانشین من در میان امّت و امام پس از من بوده

جايگاه او نسبت به من به سان ھارون نسبت به 

موسي است، لیكن پیامبري پس از مـن نخواھـد   

، صــاحب اختیارتــان پــس از خــدا و  )علــي(بــود او 

   رسول است؛

: ه اي بـر مـن نـازل فرمـوده كـه     و پروردگارم آي ـ

ھمانا ولـي، صـاحب اختیـار و سرپرسـت شـما،      «

خدا و پیامبر او و ايمانیاني ھستند كه نماز بـه پـا   

و ھر » .مي دارند و در حال ركوع زكات مي پردازند

بِسمِ االله الرحمانِ الرحيمِ، يا : (يفَأَوحي إِلَ

 كبر نم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيولُ بساالرهفي  - أَي

 -علي يعني في الْخلاَفَة لِعلي بنِ أَبي طالِبٍ 

 كمصعاالله يو لَّغْتَ رِسالَتَهلْ فَما بتَفْع لَم إِنو

  ).من النّاسِ

اسِ، ما قَصرتُ في تَبليغِ ما معاشرالنّ

 ههذ ببس لَكُم نيأَنَا أُب لَ االله تَعالي إِلَي، وأَنْز

ةراراً ثَلاثاً : الْآيطَ إِلَي مبرئيلَ هبج إِن

أَن  - و هوالسلام  -يأْمرني عنِ السلامِ ربي 

: أَبيض وأَسود أَقُوم في هذَا الْمشْهد فَأُعلم كُلَّ

 ي ويصو أَبي طالِبٍ أَخي و ني بلع أَن

والْإِمام من بعدي، الَّذي ) علي أُمتي(خَليفَتي 

 وسي إِلاَّ أَنَّهم نم ونلُّ هارحنّي مم لُّهحم

ولِهسر االله ودعب كُملِيو وهدي وعلانَبِي ب.  

 لَي بِذالِكتَعالي ع و كلَ االله تَبارأَنْز قَدو

 تابِهك نةً مي(آيه) :( ولُهسر االله و كُملِيإِنَّما و



آينه علي بن ابي طالـب نمـاز بـه پـا داشـته و در      

 .ركوع زكات پرداخته و پیوسته خداخواه است
 ؤْتونيلاةَ والص ونقيمي نُواالَّذينآم الَّذينو

ونعراك مه كاةَ وأَبي طالِبٍ )الز ني بلع و ،

ةَ و آتَي الزكاةَ وهو راكع الَّذي أَقام الصلا

 .يريداالله عزوجلَّ في كُلِّ حالٍ

و من از جبرئیل درخواستم كه از خداوند سلام 

زيـرا  . اجازه كند و مرا از اين مأموريت معاف فرمايد

كمــي پرھیزگــاران و فزونــي منافقــان و دسیســۀ  

ملامت گران و مكر مسخره كنندگان اسلام را مي 

ــود در   دانـــم؛ ــاب خـ ــد در كتـ ــه خداونـ ــان كـ ھمانـ

به زبان آن را مي گويند كه در «: وصفشان فرموده

ــدك و آســان مــي    دل ھايشــان نیســت و آن را ان

  ».شمارند حال آن كه نزد خداوند بس بزرگ است

و نیــز از آن روي كــه منافقــان بارھــا مــرا آزار     

ــا بــدانجا كــه مــرا اُذُن   ســخن شــنو و [رســانیده ت

ده اند، به خاطر ھمراھي افزون علي نامی]زودباور 

با من و رويكـرد مـن بـه او و تمايـل و پـذيرش او از      

من، تا بدانجا كه خداوند در اين موضوع آيه اي فرو 

و از آنانند كسـاني كـه پیـامبر خـدا را     « : فرستاده

او سـخن شـنو و زودبـاور    : مي آزارند و مي گويند

ن بر علیه آنا -. آري سخن شنو است: بگو. است

 -كه گمـان مـي كننـد او تنھـا سـخن مـي شـنود        

صـلي االله علیـه و   پیـامبر  (لیكن به خیـر شماسـت، او   

به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مي كند ) آله

 » .و راستگو مي انگارد

) السلام(وسأَلْتُ جبرئيلَ أَن يستَعفي لِي 

 كُمإِلي ليغِ ذالِكتَب ناالنّ -عهأَي لْمي  -اسلِع

 إِدغالِ اللّائمينو قيننافالْم ةكَثْرو تَّقينالْم لَّةبِق

 مفَهصو لامِ، الَّذينبِالْإِس زِئينتَهسلِ الْميح و

االله في كتابِه بِأَنَّهم يقُولُون بِأَلْسنَتهِم مالَيس في 

ناً ويه ونَهبسحيو ،قُلوبِهِم ظيماالله عنْدع وه.  

وكَثْرة أَذاهم لي غَير مرة حتّي سموني 

أُذُناً و زعموا أَنِّي كَذالِك لِكَثْرة ملازمته إِيي 

 هلَيإِقْبالي ع نِّي(وم ولِهقَب و واهه تّي ) وح

 لَّ في ذالِكجوزلَ االله عالَّ(أَنْز منْهم و ذين

 قُلْ أُذُن ،أُذُن وه قولوني النَّبِي و ؤْذوني- 

)أُذُن أَنَّه مونعزي لَي الَّذينع (-  ،رٍ لَكُمخَي

نينؤْملِلْم نؤْمي بِاالله و نؤْمةُ) يالآي. 

و اگــر مــي خواســتم نــام گوينــدگان چنــین      

نم و سخني را بر زبان آورم و يا به آنان اشـارت ك ـ 

كـه آنـان را   [يا مردمان را به سويشان ھدايت كنم 

لیكن سـوگند بـه   . مي توانستم] شناسايي كنند

با اين . خدا در كارشان كرامت نموده لب فروبستم

حال خداوند از من خشنود نخواھد گشت مگر اين 

فرو فرستاده بـه   عیه السّلامكه آن چه در حق علي 

 الله علیه و آلهصلّي اسپس پیامبر . گوش شما برسانم

ــد  ــین خوان ــا «: چن ــامبر م ــه از ســوي  ! ي پی آن چ

 مائهِمبِأَس بِذالِك ي الْقائلينمأُس ئْتُ أَنشلَوو

لَس أَنأْتُ وملَأَو هِميانبِأَع هِمئَ إِلَيمأُو أَنتُ ويم

 قَد االله في أُمورِهمنِّي ولكلَلْتُ، ولَد هِملَيلَّ عأَد

وكُلُّ ذالِك لايرضي االله منّي إِلاّ أَن . تَكَرمتُ

: ، ثُم تلا)في حقِّ علي(أُبلِّغَ ما أَنْزلَ االله إِلَي 

) كبر نم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيولُ بساالرهيا أَي - 

و ان لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ  -في حقِّ علي 



ابـلاغ   -در حقّ علـي   -پروردگارت بر تو نازل شده 

و البته . كن؛ وگرنه كار رسالتش را انجام نداده اي

 ».خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه مي دارد

 ).رِسالَتَه واالله يعصمك من النّاسِ

 علیھم السلام امام دوازده اعلان رسمي ولايت و امامت :سوم بخش

. بدانید اين آيـه دربـارۀ اوسـت    !ھان مردمان

ژرفــي آن را فھــم كنیــد و بدانیــد كــه خداونــد او را  

برايتان صاحب اختیار و امام قرار داده، پیروي او را 

ان كه بـه نیكـي از ايشـان    بر مھاجران و انصار و آن

پیروي مي كنند و بر صحرانشینان و شـھروندان و  

بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر كوچك و بـزرگ و  

سفید و سـیاه و بـر ھـر يكتاپرسـت لازم شـمرده      

 .است

اجـراي فرمـان و گفتـار او لازم و    ] ھشدار كـه [

ــذ اســت   ــرش ناف ــرو و   . ام ــده، پی ــازگارش ران ناس

ھـر آينـه   . و شـفقت اسـت   باوركننده اش در مھـر 

خداوند، او و شنوايان سخن او و پیروان راھـش را  

  .آمرزيده است

آخـرين بـار اسـت كـه در ايـن       !ھـان مردمـان  

پـس بشـنويد و فرمـان    . اجتماع به پـا ايسـتاده ام  

ــد عزّوجــلّ    ــد؛ چــرا كــه خداون حــق را گــردن گذاري

صاحب اختیار و ولي و معبود شماست؛ و پـس از  

فرسـتاده و پیـامبر اوسـت كـه     خداوند ولي شما، 

اكنـون در برابــر شماسـت و بــا شـما ســخن مــي    

و پس از من به فرمان پروردگار، علي ولي و . گويد

آن گـاه امامـت در   . صاحب اختیار و امام شماست

ايـن قـانون   . فرزندان من از نسل علي خواھد بـود 

تا برپـايي رسـتاخیز كـه خـدا و رسـول او را ديـدار       

 .كنید دوام دارد

ذالِك فيه وافْهموه (اعلَموا معاشر النّاسِ فَ

أَن االله قَد نَصبه لَكُم ولِياً وإِماماً ) واعلَموا

 الْأَنْصارِ وو هاجِرينلَي الْمع تَهطاع ضفَر

علَي التّابِعين لَهم بِإِحسانٍ، و علَي الْبادي 

والْعربي، والْحر والْحاضرِ، و علَي الْعجمي 

والْمملوك والصغيرِ والْكَبيرِ، و علَي الْأَبيضِ 

دحولي كُلِّ مع و ،دوالأَسو.  

 ،هرذٌ أَمناف ،لُهجازٍ قَو ،هكْمماضٍ ح

 ،قَهدص و هتَبِع نم حومرم ،خالَفَه نم لْعونم

و االله لَهغَفَر فَقَدلَه أَطاع و نْهم عمس نلِم.  

معاشرالنّاسِ، إِنَّه آخر مقامٍ أَقُومه في هذا 

الْمشْهد، فَاسمعوا و أَطيعوا وانْقادوا 

ربكُم، فَإِن االله عزوجلَّ هو مولاكُم ) االله(لاَمرِ

 بالُْمخاط هنَبِيو سولُهر هدون نم ثُم ،كُمإِلاهو

 كُمإِمام و كُملِيلي ودي ععب نم ثُم ،لَكُم

 هلْدو نتي ميةُ في ذُرالْإِمام ثُم ،كُمبرِاالله ربِأَم

سولَهراالله و نمٍ تَلْقَووإِلي ي. 

ــر آن چــه خ ــ   ــت، مگ دا و رســول او و روا نیس

امامان روا دانند؛ و نـاروا نیسـت مگـر آن چـه آنـان      

خداوند عزوجل، ھم روا و ھـم نـاروا را   . ناروا دانند

براي من بیان فرموده و آن چه پروردگـارم از كتـاب   

خويش و حلال و حرامش به من آموخته در اختیار 

 ،مهو ولُهسر االله و لَّهلالَ إِلاّ ما أَحلاح

و رسولُه ) علَيكُم(ولاحرام إِلاّ ما حرمه االله 

 رامالْحلالَ وي الْحفَنرلَّ عجوزاالله عو ،مه و

ضيتُ بِما علَّمني ربي من كتابِه وأَنَا أَفْ



 .علي نھاده ام

چـرا كـه ھـیچ    . او را برتر بدانید !ھان مردمان

نشی نیسـت مگـر اينكـه خداونـد آن را در جـان      دا

ــز آن را در جــان پیشــواي       ــن نبشــته و مــن نی م

) علـــي(او . پرھیزكــاران، علـــي، ضـــبط كـــرده ام 

پیشوای روشنگر است كه خداونـد او را در سـورۀ   

و دانش ھر چیـز را در امـام   «: ياسین ياد كرده كه

  »...روشنگر برشمرده ايم

ــان  ــان مردمـ ــد  !ھـ ــی رو برنتابیـ و از . از علـ

ــد  ــامتش نگريزيـــ و از سرپرســـــتی اش رو . امـــ

ــد ــه درســتي و راســتی  ] شــما را[او . برنگردانی ب

او نادرسـتی  . بدان عمل نمايد] خود نیز[خوانده و 

در راه خــدا نكــوھش . را نــابود كنــد و از آن بــازدارد

او نخسـتین  . نكوھش گـران او را از كـار بـاز نـدارد    

مـان،  مؤمن به خدا و رسول اوست و كسـي در اي 

و ھمـو جـان خـود را فـداي     . به او سبقت نجسته

رسول االله نموده و بـا او ھمـراه بـوده اسـت تنھـا      

اوست كه ھمراه رسول خدا عبـادت خداونـد مـي    

   .كرد و جز او كسي چنین نبود

اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به ھمراه مـن  

در [از سـوی خداونـد بـه او فرمـان دادم تـا      . است

من بیارامد و او نیـز فرمـان    در بستر] شب ھجرت

 .برده، پذيرفت كه جان خود را فدای من كند

هإِلَي هرامح و لالِهحو.  

مامن علْمٍ إِلاَّ وقَد ). فَضلُوه(معاشرالنّاسِ، 

 تُ فَقَدلِّملْمٍ عكُلُّ ع ي، واالله ف صاهأَح

أَحصيتُه في إِمامِ الْمتَّقين، وما من علْمٍ إِلاّ 

 قَدو بينالْم الْإِمام وه اً، ويلع تُهلَّمالَّذي (ع

و كُلَّ شَيء : (ذَكَره االله في سورة يس

  ).أَحصيناه في إِمامٍ مبينٍ

معاشرالنَّاسِ، لاتَضلُّوا عنْه ولاتَنْفروا 

منْه، ولاتَستَنْكفُوا عن وِلايته، فَهوالَّذي يهدي 

الْحقِّ ويعملُ بِه، ويزهقُ الْباطلَ وينْهي  إِلَي

أَولُ من . عنْه، ولاتَأْخُذُه في االله لَومةُ لائِمٍ

 ولِهسر بِاالله و نإِلَي الْايمانِ بي (آم بِقْهسي لَم

دالَّذي )أَحو ،هولَ االله بِنَفْسسالَّذي فَدي رو ،

االله ولا أَحد يعبداالله مع كان مع رسولِ 

هرجالِ غَيالر نم ولِهسر.  

أَولُ النّاسِ صلاةً و أَولُ من عبداالله (

أَمرتُه عنِ االله أَن ينام في مضجعي، . معي

هياً لي بِنَفْسلَ فادفَفَع.( 

خداوند او را او رابرتر دانید، كه  !ھان مردمان

برگزيده؛ و پیشوايي او را بپذيريد، كه خداوند او را 

 .برپا كرده است

او از سوی خـدا امـام اسـت و     !ھان مردمان

. ھرگز خداوند توبه منكر او را نپذيرد و او را نیامرزد

اين اسـت روش قطعـي خداونـد دربـاره ناسـازگار      

علی و ھرآينه او را به عذاب دردنـاک پايـدار كیفـر    

ــد ــه در آتشــی   . كن از مخالفــت او بھراســید و گرن

ــد؛ و     ــرۀ آن مردمانن ــش گی ــه آت ــد شــد ك درخواھی

 .سنگ، كه برای حق ستیزان آماده شده است

معاشرالنّاسِ، فَضلُوه فَقَد فَضلَه االله، 

  .واقْبلُوه فَقَد نَصبه االله

وب معاشرالنّاسِ، إِنَّه إِمام من االله، ولَن يتُ

االله علي أَحد أَنْكَر وِلايتَه ولَن يغْفر لَه، حتْماً 

 أَنو هرخالَفَ أَم نبِم لَ ذالِكفْعي لَي االله أَنع

. يعذِّبه عذاباً نُكْراً أَبدا الْآباد و دهر الدهورِ

تُخالِفوه وا أَنذَرا . فَاحهقودلُوا ناراً وفَتَص



رينتْ لِلْكافدةُ أُعجارالْحو النَّاس. 

بـه خـدا سـوگند كـه پیـامبران       !ھان مردمان

پیشــین بــه ظھــورم مــژده داده انــد و اكنــون مــن   

فرجام پیامبران و برھان بـر آفريـدگان آسـمانیان و    

آن كس كه راستی و درسـتی مـرا بـاور    . زمینیانم

درآمـده و ترديـد در سـخنان    نكند به كفـر جـاھلی   

امروزم ھمسنگ ترديد در تمامی محتوای رسالت 

مــن اســت، و شــك و نابــاوری در امامــت يكــی از  

امامان، به سـان شـك و نابـاوری در تمـامی آنـان      

ــاوران مــا آتــش دوزخ   . اســت ــه جايگــاه ناب و ھرآين

 .خواھد بود

خداوند عزّوجلّ از روی منّـت و   !ھان مردمان

رتری را به من پیشكش كـرد  احسان خويش اين ب

: آگــاه باشــید. و البتــه كــه خــدایی جــز او نیســت

تمامي ستايش ھا در ھمه روزگاران و در ھر حال 

 .و مقام ويژۀ اوست

بشَّرالْأَولُون  - واالله  - معاشرالنّاسِ، بي 

خاتَم  -) واالله( - من النَّبِيين والْمرسلين، وأَنَا 

ميعِ  الْأَنْبِياءلي جةُ عجوالْح لينسرالْمو

ضينالْأَرو ماواتلِ السأَه نم الَْمخْلوقين .

 ةيلالْجاه كُفْر كَفَر فَقَد في ذالِك شَك نفَم

 لي هذا فَقَدقَو نم في شَيء شَك نم الْأُولي و

ي واحد شَك في كُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَي، ومن شَك ف

 الشَاكو ،منْهي الْكُلِّ مف شَك فَقَد ةالْأَئم نم

  .فينا في النّارِ

 هلَّ بِهذجوزي االله عبانالنّاسِ، حرعاشم

الْفَضيلَة منّاً منْه علَي و إِحساناً منْه إِلَي ولا 

دنِّي أَبم دمالْح أَلا لَه ،وإِلاّه إِلاه  الْآبِدين

 .ودهرالداهرين و علي كُلِّ حالٍ

عل را برتر دانید؛ كه او برتـرين   !ھان مردمان

مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن ھنگام 

 .كه آفريدگان پايدارند و روزي شان فرود آيد

خشم دور دورباد از درگاه مھر خداوند و خشم 

باد بر آن كه اين گفتـه را نپـذيرد و بـا مـن سـازگار      

  !نباشد

بدانیـد جبرئیـل از سـوی خداونـد خبـرم       !ھان

ھر آن كـه بـا علـي بسـتیزد و بـر ولايـت او       «: داد

البتـه  » !گردن نگذارد، نفرين و خشم من بر او باد

ــردای      ــرای ف ــه ب ــرد ك ــر كــس بنگ ــه ھ بايســت ك

قـوا  ت!] ھـان . [رستاخیز خـود چـه پـیش فرسـتاده    

مباد . پیشه كنید و از ناسازگاری با علی بپرھیزيد

كه خداوند . كه گام ھايتان پس از استواری درلغزد

  .بر كردارتان آگاه است

ھمانا او ھم جـوار و ھمسـايه    !ھان مردمان

معاشرالنّاسِ، فَضلُوا علياً فَإِنَّه أَفْضلُ 

النَّاسِ بعدي من ذَكَرٍ و أُنْثي ما أَنْزلَ االله 

  .الرزقَ وبقي الْخَلْقُ

وبغْضم وبغْضم ،ونلْعم ونلْعم  در نم

قْهوافي لَملي هذا ولَي قَوع.  

أَلا إِن جبرئيلَ خَبرني عنِ االله تَعالي 

من عادي علياً ولَم يتَولَّه «: بِذالِك ويقُولُ

و لْتَنْظُر نَفْس ما (، »فَعلَيه لَعنَتي و غَضبي

فُوه فَتَزِلَّ قَدم أَن تُخالِ -قَدمتْ لِغَد واتَّقُواالله 

  ).إِن االله خَبير بِما تَعملُون -بعد ثُبوتها 

معاشر النَّاسِ، إِنَّه جنْب االله الَّذي ذَكَر في 



خداوند است كه در نبشته ي عزيز خـود او را يـاد   

تـا آنكـه   «: كرده و دربارۀ ستیزندگان بـا او فرمـوده  

افسـوس كـه   : ي در روز رستخیز بگويـد مبادا كس

ــاھي    ــدا كوتـ ــايه ي خـ ــوار و ھمسـ ــارۀ ھمجـ دربـ

 »...كردم

مخْبِراً عمن (كتابِه العزيزِ، فَقالَ تعالي 

خالِفُهلي ما ): (يتا عرسيا ح تَقُولَ نَفْس أَن

طْتُ في جنْبِ االلهفَر.( 

در قرآن انديشه كنیـد و ژرفـی    !ھان مردمان

آيات آن را دريابیـد و بـر محكمـاتش نظـر كنیـد و از      

پس به خـدا سـوگند   . متشابھاتش پیروی ننمايید

كه باطن ھا و تفسیر آن را آشكار نمـي كنـد مگـر    

ھمین كه دست و بازوی او را گرفته و بالا آورده ام 

آن كه من سرپرست  ھر: و اعلام مي دارم كه

و او علـي  . اويم، اين علی سرپرست اوست

؛ بـرادر و وصــی مــن كــه  بـن ابــی طالــب اســت 

سرپرستی و ولايت او حكمی است از سوی خدا 

 .كه بر من فرستاده شده است

 هوا آياتمافْه و آنوا الْقُرربالنّاسِ، تَدرعاشم

 هكَماتحوا إِلي مانْظُرو ،هتَشابِهلاتَتَّبِعوا مو

 لَكُم حوضي لَنو هزواجِر لَكُم نيبي االله لَنفَو

تَفْسيره إِلاَّ الَّذي أَنَا آخذٌ بِيده ومصعده إِلي 

 هدضشائلٌ بِعي(ودبِي هعراف و (كُمملعم و : أَن

وي ملفَهذا ع لاهوكُنْتُ م ني ملع وه و ،لاه

 نم والاتُهم ي، ويصو أَبي طالِبٍ أَخي و نب

 .االله عزوجلَّ أَنْزلَها علَي

ھمانا علی و پاكان از فرزندانم  !ھان مردمان

از نسل او، يادگار گران سنگ كوچك ترنـد و قـرآن   

ھـر يـك از ايـن دو از    . يادگار گران سـنگ بـزرگ تـر   

ود خبـر مـی دھـد و بـا آن سـازگار      ديگر ھمـراه خ ـ 

آن دو ھرگز از ھم جدا نخواھند شـد تـا در   . است

 .حوض كوثر بر من وارد شوند

بدانید كه آنان امانتداران خداوند در میان  !ھان

  .آفريدگان و حاكمان او در زمین اويند

. ھشــدار كــه مــن وظیفــه ی خــود را ادا كــردم

كـردم  ھشدار كه من آن چه بر عھده ام بود ابلاغ 

بدانیـد كـه   . و به گوشتان رساندم و روشن نمودم

. اين سخن خدا بود و من از سوي او سخن گفتم

ھشدار كه ھرگز به جز ايـن بـرادرم كسـي نبايـد     

ھشدار كه پس از من . امیرالمؤمنین خوانده شود

 .امارت مؤمنان بري كسي جز او روا نباشد

ن من ولْدي معاشرالنّاسِ، إِن علياً والطَّيبي

)لْبِهص نالثِّقْلُ ) م آنالْقُرو ،غَرالثِّقْلُ الْأَص مه

 و بِهصاح ننْبِئٌ عما منْهم دفَكُلُّ واح ،رالْأَكْب

موافقٌ لَه، لَن يفْتَرِقا حتّي يرِدا علَي 

ضوالْح.  

مه في أَلا إِنَّهم أُمناء االله في خَلْقه و حكّا

هضتُ. أَريأَد قَدأَلاو.  

 قَدتُ، أَلاوعمأَس قَدلَّغْتُ، أَلاوب قَدأَلا و

أَوضحتُ، أَلا و إِن االله عزوجلَّ قالَ و أَنَا 

قُلْتُ عنِ االله عزوجلَّ، أَلاإِنَّه لا 

»نينؤْمالْملُّ » أَميرأَخي هذا، أَلا لاتَح رغَي

رِهغَي دحَدي لاعب نينؤْمةُ الْمرإِم. 



كیســت ســزاوارتر از ! مردمــان: ســپس فرمــود

سـپس  ! شما به شما؟ گفتند خداونـد و پیـامبر او  

آن كه من سرپرست اويم، پس ! فرمود آگاه باشید

خداوندا دوست بـدار  ! اين علی سرپرست اوست

ر آن را كه سرپرستي او را بپذيرد و دشمن بدار ھ

آن كه او را دشمن دارد و ياری كن يار او را؛ و تنھا 

 .گذار آن را كه او را تنھا بگذارد

ايهاالنَّاس، من اَولي بِكُم من «: ثم قال

اَلا من : فَقالَ. االله و رسولُه: اَنْفُسكُم؟ قالوا

 نوالِ م اللهم ،لاهولي مفَهذا ع لاهوكُنْتُ م

عاد من عاداه وانْصرمن نَصره والاه و 

خَذَلَه نواخْذُلْ م. 

 آله صلی االله علیه وبدست رسول خدا علیه السلامكردن امیرالمومنین بلند :بخش چھارم

وصی و اين علی است برادر و  !ھان مردمان

و ھموسـت جانشـین مـن در    . نگاھبان دانش من

میان امّت و بر گروندگان به من و بر تفسیر كتـاب  

خدا كه مردمان را به سوي او بخواند و به آن چـه  

موجب خشنودي اوست عمل كند و با دشمنانش 

او پشــتیبان فرمــانبرداری خداونــد و . ســتیز نمايــد

ســـت ھمانــا او . بازدارنــده از نافرمــانی او باشــد   

ــانروای ايمانیـــان و     ــول االله و فرمـ ــین رسـ جانشـ

پیشوای ھـدايتگر از سـوی خـدا و كسـی كـه بـه       

فرمان خدا با پیمان شكنان، رويگردانان از راسـتی  

خداوند . و درستی و به دررفتگان از دين پیكار كند

 ».فرمان من دگرگون نخواھدشد«: فرمايد

: اكنون به فرمان تو چنین مي گـويم ! پروردگارا

و دشـمنان  . دوستداران او را دوسـت دار ! ونداخدا

. پشـتیبانان او را پشـتیبانی كـن   . او را دشمن دار

خودداری كنندگان از ياری اش . يارانش را ياری نما

ناباورانش را از مھرت بران و بـر  . را به خود رھا كن

 .آنان خشم خود را فرود آور

 صيي وو ي أخي ولالنّاسِ، هذا عرعاشم

علْمي، و خَليفَتي في اُمتي علي من  واعي

آمن بي وعلي تَفْسيرِ كتابِ االله عزوجلَّ 

 الُْمحارِبو ضاهرلُ بِمايالْعامو هاعي إِلَيالدو

 نالنّاهي عو هتلي طاعوالي عالْمو دائهعَلا

هتيصعم . ولِ االله وسخَليفَةُ ر إِنَّه

لُ أَميرقات االله، و نالْهادي م الْإمامو نينؤْمالْم

يقُولُ . النّاكثين والْقاسطين والْمارِقين بِأَمرِاالله

  ).مايبدلُ الْقَولُ لَدي: (االله

اَلَّلهم والِ من والاه : بِأَمرِك يارب أَقولُ

 عاداه نم عادو) نم رانْصاخْذُلْ وو هرنَص

خَذَلَه نلي ) مع باغْضو هأَنْكَر نم نالْعو

قَّهح دحج نم. 

تو خود در ھنگام برپاداشـتن او و بیـان   ! معبودا

امروز آيین شـما را بـه   «: ولايتش نازل فرمودي كه

كمال، و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم، و 

و آن » «.شـما پسـنديدم   اسلام را به عنوان ديـن 

كـه بـه جـز اسـلام دينـي را بجويـد، از او پذيرفتــه       

نبوده، در جھـان ديگـر در شـمار زيانكـاران خواھـد      

خداوندا، تو را گواه مي گیرم كـه پیـام تـو را    » .بود

 .به مردمان رساندم

 كلِيي ولةَ في علْتَ الْآيأَنْز إِنَّك اللهم

الْيوم : (صبِك إِياه لِهذَا الْيومِعنْدتَبيينِ ذالِك ونَ

 تي ومعن كُملَيتُ عمأَتْمو دينَكُم لْتُ لَكُمأَكْم

و من يبتَغِ (، )رضيتُ لَكُم الْإِسلام ديناً

 ةري الْآخف وهو نْهلَ مقْبي لامِ ديناً فَلَنالْإِسرغَي

رينالْخاس نم .( اللهم أَنِّي قَد كإِنِّي أُشْهِد



 .بلَّغْتُ

 امامت توجه امت به مسئله بر تاكید :پنجم بخش

امامـت  خداوند عزّوجلّ دين را بـا  ! ھان مردمان

ــود   ــل فرمـ ــي تكمیـ ــه از او و   . علـ ــان كـ ــك آنـ اينـ

تــا  -جانشــینانش از فرزنــدان مــن و از نســل او    

پیروي نكنند،  -برپايي رستاخیز و عرضه ي بر خدا 

در دو جھان كرده ھايشـان بیھـوده بـوده در آتـش     

ــه از    ــه ي كــه ن ــه گون ــود، ب دوزخ ابــدي خواھنــد ب

عذابشان كاسـته و نـه برايشـان فرصـتي خواھـد      

 .بود

 لَّ دينَكُمجوزلَ االله عالنّاسِ، إِنَّما أَكْمرعاشم

هتبِإِمام . نم هقامم قُومي نبِمو بِه أْتَمي لَم نفَم

ولْدي من صلْبِه إِلي يومِ الْقيامة والْعرضِ 

علَي االله عزوجلَّ فَأُولئِك الَّذين حبِطَتْ 

مالُهأَع م)ةرالْآخنْيا وي الدف ( مي النّارِهف و

 ،ونخالِد) ملاهو ذابالْع منْهخَفَّفُ علاي

نْظَروني.( 

اين علي ياورترين، سزاوارترين و ! ھان مردمان

. نزديك ترين و عزيزترين شما نسبت به من است

آيه رضايتي . خداوند عزّوجلّ و من از او خشنوديم

و . آن نیست مگـر ايـن كـه دربـاره ي اوسـت     در قر

خدا ھرگاه ايمان آوردگان را خطـابي نمـوده بـه او    

و او اولــین شــخص مــورد نظــر خــدي [آغــاز كــرده 

ــوده اســت   ــازل  ] . متعــال ب ــه ي ستايشــي ن و آي

و خداونــد در ســوره ي . نگشـته مگــر دربـاره ي او  

گــواھي بــر بھشــت » ھــل أتــي علــي الإنســان«

ي او، و آن را در حـق غیـر او   نداده مگر بـر ] رفتن [

 .نازل نكرده و به آن جز او را نستوده است

معاشرالنّاسِ، هذا علي، أَنْصركُم لي 

وأَحقُّكُم بي وأَقْربكُم إِلَي وأَعزكُم علَي، واالله 

و مانَزلَتْ آيةُ . عزوجلَّ وأَنَاعنْه راضيانِ

إِلاّ فيه، ولا خاطَب االله  )في الْقُرآنِ(رِضاً 

الَّذين آمنُوا إِلاّبدأ بِه، ولانَزلَتْ آيةُ مدحٍ في 

هلْ (الْقُرآنِ إِلاّ فيه، ولاشَهِد االله بِالْجنَّة في 

إِلاّلَه، ولا أَنْزلَها في سواه ) أَتي علَي الْانْسانِ

هربِها غَي حدلامو. 

او ياور دين خدا و دفاع كننـده ي  ! ھان مردمان

ــاكیزه و رھنمــي  . از رســول اوســت ــار پ او پرھیزك

پیامبرتان . است] به دست خود خدا[ارشاد شده 

برترين پیامبر، وصي او برترين وصـي و فرزنـدان او   

 .برترين اوصیايند

اويند و فرزندان ھرپیامبر از نسل ! ھان مردمان

فرزندان من از صـلب و نسـل امیرالمـؤمنین علـي     

  .است

به راستي كـه شـیطانِ اغـواگر،    ! ھان مردمان

 والنّاسِ، هرعاشلُ مالُْمجاددينِ االله و رناص

عن رسولِ االله، و هوالتَّقي النَّقي الْهادي 

نَبِيكُم خَير نَبي و وصيكُم خَير . الْمهدي

  ).وبنُوه خَيرالْأَوصياء(وصي 

 و ،لْبِهص نةُ كُلِّ نَبِي ميالنّاسِ، ذُررعاشم

 نتي ميلْبِ ذُرص)نينؤْمي) أَميرِالْملع.  

 نم مآد جأَخْر ليسإِب النّاسِ، إِن رعاشم



آدم را با رشك از بھشت رانده مبادا شما به علي 

رشك ورزيد كه كـرده ھايتـان نـابود و گـام ھايتـان      

آدم به خاطر يك اشتباه به زمین . لغزان خواھدشد

ي خـدي عزّوجـلّ   ھبوط كرد و حال آن كه برگزيده 

پس چگونه خواھید بـود شـما و حـال آن كـه     . بود

  .شما شمايید و دشمنان خدا نیز از میان شمايند

كه با علي نمي ستیزد مگـر بـي   ! آگاه باشید

و سرپرســتي او را نمــي پــذيرد مگـــر    . ســعادت 

و به او نمي گرود مگر ايمان دار . رستگار پرھیزگار

 .بي آلايش

 مالُكُمبِطَ أَعفَتَح وهدسفَلاتَح ،دسبِالْح نَّةالْج

وتَزِلَّ أَقْدامكُم، فَإِن آدم أُهبِطَ إِلَي الْأَرضِ 

عزوجلَّ،  بِخَطيئَة واحدة، وهو صفْوةُاالله

  وكَيفَ بِكُم وأَنْتُم أَنْتُم و منْكُم أَعداءاالله،

أَلا و إِنَّه لايبغض علياً إِلاّشَقي، و لايوالي 

صخْلم نؤْمإِلاّ م بِه نؤْملاي ي، واً إِلاَّ تَقيلع. 

و سوگند به خدا كه سوره ي والعصر درباره ي 

قسـم  . به نام خداوند ھمه مھر مھر ورز«: اوست

مگر علـي كـه   » .به زمان كه انسان در زيان است

ــه درســتي و شــكیبايي آراســته    ــان آورده و ب ايم

 .است

خدا را گواه گرفتم و پیام او را به ! ھان مردمان

و بر فرستاده وظیفه ي جز بیان و . شما رسانیدم

  !ابلاغ روشن نباشد

د ھمان گونـه كـه   تقوا پیشه كنی! ھان مردمان

 .و نمیريد جز با شرفِ اسلام. بايسته است

نَزلَتْ سورةُ  - واالله  - و في علي 

بِسمِ االله الرحمانِ الرحيمِ، والْعصرِ، : (الْعصر

إِلاّ علياً الّذي آمن و ) (إِن الْإِنْسان لَفي خُسرٍ

  ).رضي بِالْحقِّ والصبرِ

 لَّغْتُكُمبتُ االله ودتَشْهاس النّاسِ، قَدرعاشم

بينلاغُ الْمولِ إِلاَّالْبسلَي الرما ع رِسالَتي و.  

إتَّقُواالله حقَّ تُقاته ولاتَموتُن (معاشرالنّاسِ، 

ونملسم أَنْتُمإِلاّ و .( 

 منافقین كارشكني ھاي به اشاره :بخش ششم

ــان  ــان مردمـ ــور   «! ھـ ــول و نـ ــدا و رسـ ــه خـ بـ

ھمراھش ايمان آوريد پیش از آن كـه چھـره ھـا را    

تباه و باژگونـه كنـیم يـا چونـان اصـحاب روز شـنبه       

رانــده  ] يھوديــاني كــه بــر خــدا نیرنــگ آوردنــد     [

از ايـن  به خدا سوگند كه مقصـود خداونـد   «.شويد

آيه گروھي از صحابه اند كه آنان را با نام و نَسَـب  

ــرده پوشــي كارشــان     ــه پ ــیكن ب مــي شناســم ل

آنك ھر كس پايه كار خـويش را مھـر و يـا    . مأمورم

و بدانـد كـه ارزش   [خشم علـي در دل قـرار دھـد    

 .] .عمل او وابسته به آن است

نور از سوي خداونـد عزّوجـل در جـان    ! مردمان

آمنُوا بِاالله و رسولِه والنَّورِ (نّاسِ، معاشرال

الَّذي أُنْزِلَ معه من قَبلِ أَن نَطْمس وجوهاً 

فَنَردها علي أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَعنَّا 

تبالس حابإِلاَّ ). (أَص ةالْآي هني بِهذباالله ما ع

رِفُهحابي أَعأَص نماً مقَو مائِهِمبِأَس م

وأَنْسابِهِم، وقَد أُمرتُ بِالصفْحِ عنْهم فَلْيعملْ 

 بالْح نم ي في قَلْبِهللِع جِدلي مايرِئٍ عكُلُّ ام

  ).والْبغْضِ



علي بن ابـي طالـب، آن گـاه     من، سپس در جان

كـه حـق خـدا و مـا را      -در نسل او تا قائم مھـدي  

چرا كه خداونـد عزّوجـل   . جي گرفته -مي ستاند 

ــران،      ــتیزه گـ ــدگان، سـ ــاھي كننـ ــر كوتـ ــا را بـ مـ

ــاران و ســتمكاران و     ــان و گنھك ــازگاران، خائن ناس

غاصبان از تمامي جھانیان دلیل و راھنما و حجـت  

 .آورده است

معاشرالنّاسِ، النُّور من االله عزوجلَّ 

ثُم في  مسلوك في ثُم في علي بنِ أَبي طالِبٍ،

النَّسلِ منْه إِلَي الْقائِمِ الْمهدي الَّذي يأْخُذُ بِحقِّ 

 لَّ قَدجوزاالله ع نَلَنا، لا وقّ هبِكُلِّ ح االله و

 دينانالْمعو رينقَصلَي الْمةً عجلَنا حعج

 الّظَالِمينو مينالْآثو الْخائِنينو الُْمخالِفينو

وميعِ الْعالَمينج نم بينالْغاص. 

ھمانا مـن  : ھشدارتان مي دھم! ھان مردمان

پیش از مـن نیـز رسـولاني آمـده و     . رسول خدايم

آيـا اگـر مـن بمیـرم يـا كشـته       . سپري گشـته انـد  

شوم، به جاھلیت عقب گرد مي كنید؟ آن كه بـه  

قھقرا برگردد، ھرگز خدا را زياني نخواھد رسـانید  

سپاسگزاران شكیباگر را پاداش خواھـد  و خداوند 

بدانیــد كــه علــي و پــس از او فرزنــدان مــن از . داد

نســل او، داري كمــال شــكیبايي و سپاســگزاري  

 .اند

اسلامتان را بر من منت نگذاريد؛ ! ھان مردمان

كــه اعمــال شــما را بیھــوده و تبــاه خواھــد كــرد و  

خداونـد بـر شــما خشـم خواھــد گرفـت و ســپس     

ي از آتش و مس گداخته گرفتار شما را به شعله 

ھمانـا پروردگـار شـما در كمـین گـاه      . خواھد نمود

 .است

معاشرالنّاسِ، أُنْذركُم أَنّي رسولُ االله 

قَدخَلَتْ من قَبلي الرسلُ، أَفَإِن متُّ أَوقُتلْتُ 

عقبيه انْقَلَبتُم علي أَعقابِكُم؟ ومن ينْقَلب علي 

 رينزِي االله الشّاكجيسئاً واالله شَيرضي فَلَن

)ابِرينوفُ ). الصصوالْمواً هيلع إِنأَلاو

 نلْدي مو هدعب نم الشُّكْرِ، ثُمرِ وببِالص

لْبِهص.  

معاشرالنّاسِ، لاتَمنُّوا علَي بِإِسلامكُم، بلْ 

علَي االله فَيحبِطَ عملَكُم ويسخَطَ علَيكُم لاتَمنُّوا 

 كُمبر نُحاسٍ، إِننارٍ و نم بِشُواظ كُميتَلبي و

صادرلَبِا الْم. 

بــه زودي پــس از مــن پیشــواياني    ! مردمــان

خواھند بود كه شما را به سوي آتش مي خوانند 

 .د ماندو در روز رستاخیز تنھا وبدون ياور خواھن

  .خداوند و من از آنان بیزاريم! ھان مردمان

ــان  ــان مردم ــاران و پیروانشــان در   ! ھ ــان و ي آن

. بدترين جي جھنم، جايگاه متكبّـران خواھنـد بـود   

اكنون ھر كـس در  . بدانید آنان اصحاب صحیفه اند

  .صحیفه ي خود نظر كند

عنوان اينك جانشیني خود را به ! ھان مردمان

معاشرالنّاسِ، إِنَّه سيكُون من بعدي أَئمةٌ 

روننْصلاي ةيامالْق مويإِلَي النّارِ و ونعدي .

منْهريئانِ مأَنَا باالله و النّاسِ، إِنرعاشم.  

 مالنّاسِ، إِنَّهرعاشم مهأَتْباعو مهأَنْصارو

 لَبِئْسالنّارِ و نفَلِ مالْأَس كري الدف مهأَشْياعو

رِينتَكَبي الْمثْوم . ،حيفَةالص حابأَص مأَلا إِنَّه

هحيفَتفي ص كُمدأَح نْظُرفَلْي!!  



امامت و وراثت به امانـت بـه جـي مـي گـذارم در      

و حـــال، . نســـل خـــود تـــا برپـــايي روز رســـتاخیز

مأموريت تبلیغي خود را انجام مي دھم تا برھـان  

بر ھر شاھد و غايـب و بـر آنـان كـه زاده شـده يـا       

پس بايسته . نشده اند و بر تمامي مردمان باشد

ه است اين سخن را حاضران به غايبان و پـدران ب ـ 

  .فرزندان تا برپايي رستاخیز برسانند

به زودي پـس از مـن امامـت را بـا     ! آگاه باشید

آن را غصب كـرده و بـه   . پادشاھي جابه جا نموده

  .تصرف خويش درآورند

نفرين و خشم خدا بر غاصـبان و چپـاول   ! ھان

 -و البته در آن ھنگـام خداونـد آتـش عـذاب     ! گران

ما بـر سـر ش ـ   -شعله ھي آتـش و مـس گداختـه    

آن جاسـت كـه ديگـر    . جـن و انـس خواھـد ريخـت    

 .ياري نخواھید شد

معاشرالنّاسِ، إِنِّي أَدعها إِمامةً و وِراثَةً 

، وقَد بلَّغْتُ ما )ي عقبي إِلي يومِ الْقيامةف(

أُمرتُ بِتَبليغه حجةً علي كُلِّ حاضرٍ وغائبٍ 

 لِدو ،دشْهي لَمأَو شَهِد نمم دلي كُلِّ أَحع و

 الْوالِدو الْغائِب رلِّغِ الْحاضبفَلْي ،ولَدي لَمأَو

وسيجعلُون الْإِمامةَ . الْقيامة الْولَد إِلي يومِ

أَلا لَعن االله (بعدي ملْكاً و اغْتصاباً، 

غْتَصبينالْم بينالْغاص( غُ لَكُمفْريها سنْدعو ،

ويرسلُ علَيكُما شُواظٌ ) من يفْرغُ(أَيها الثَّقَلانِ 

 .من نارٍ ونُحاس فَلاتَنْتَصرانِ

ھر آينه خداوند عزوجـل شـما را   ! ھان مردمان

به حالتان رھا نخواھد كـرد تـا ناپـاك را ازپـاك جـدا      

و خداوند نمي خواھد شما را بـر غیـب آگـاه    . كند

 )١.(گرداند

ھیچ سرزمیني نیست مگر ايـن  ! ھان مردمان

، آنان ] حق را[كه خداوند به خاطر تكذيب اھل آن 

د فرمـود و بـه   را پیش از روز رستاخیز نـابود خواھ ـ 

و ھر آينه خداوند وعده . امام مھدي خواھد سپرد

  .ي خود را انجام خواھد داد

پـیش از شـما، شـمار فزونـي از     ! ھان مردمان

. گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود كرد

  .و ھمو نابودكننده ي آيندگان است

  
 .آل عمران است/  ١٧٩اشاره به آيه ى ) ١

 كُني لَّ لَمجوزاالله ع النّاسِ، إِنرعاشم

لِيذَركُم علي ما أَنْتُم علَيه حتّي يميزالْخَبيثَ 

من الطَّيبِ، و ما كان االله لِيطْلعكُم علَي 

  .الْغَيبِ

إِنَّه ما من قَرية إِلاّ واالله معاشرالنّاسِ، 

مهلكُها بِتَكْذيبِها قَبلَ يومِ الْقيامة و مملِّكُها 

هدعقٌ ودصاالله مي ودهالْم الْإِمام.  

 ،لينالْأَوأَكْثَر لَكُملَّ قَبض النّاسِ، قَدرعاشم

وهو ،لينالْأَو لَكأَه االله لَقَدو رينالْآخ كلهم. 

آيا پیشینیان را تبـاه  «: او خود در كتابش آورده

ــار      ــدگان را گرفتـ ــان آينـ ــال آنـ ــه دنبـ ــرديم و بـ نكـ

وي بــر . نســاختیم؟ بــا مجرمــان ايــن چنــین كنــیم

 »!ناباوران

أَلَم نُهلك الْأَولين، ثُم : (قالَ االله تَعالي

رينالْآخ مهلٌ نُتْبِعيو ،رِمينلُ بِالُْمجنَفْع كذالِك ،

كَذِّبينلِلْم ئِذموي.(  



ھمانا خداوند امر و نھي خـود را  ! ھان مردمان

به من فرموده و من نیز به دسـتور او دانـش آن را   

پس فرمان او را بشـنويد و گـردن   . لي نھادمنزد ع

ــان دارد   ــه بازتـ ــرويش نمايیـــد و از آنچـ نھیـــد و پیـ

ــا راه يابیــد بــه ســوي ھــدف او . خــودداري كنیــد ت

راه ھـي گونـه گـون شـما را از راه او     . حركت كنید

 !بازندارد

معاشرالنّاسِ، إِن االله قَد أَمرني ونَهاني، 

 تُهينَهاً ويلتُ عرأَم قَدو)رِهرِ ). بِأَمالْأَم لْمفَع

يعوه والنَّهي لَديه، فَاسمعوا لاَمرِه تَسلَموا وأَط

وصيروا إِلي (تَهتَدوا وانْتَهوا لِنَهيه تَرشُدوا، 

هرادم (هبيلس نلُ عبالس قْ بِكُملا تَتَفَرو. 

 ايشان دشمنان علیھم السلام و بیت پیروان اھل :ھفتم بخش

صراط مستقیم خداوند مـنم كـه   ! ھان مردمان

و پـس از مــن  . شـما را بـه پیـروي آن امــر فرمـوده    

ــل او،     ــدانم از نسـ ــاه فرزنـ ــت و آن گـ ــي اسـ علـ

پیشوايان راه راسـتند كـه بـه درسـتي و راسـتي      

 .راھنمايند و به آن حكم و دعوت كنند

ــت    ــه قرائ ــه و آل ــامبر صــلّي االله علی ســپس پی

لـرّحیم الحمدللّـه ربّ   بسم االله الـرّحمن ا «: فرمود

 .تا آخر سوره -» العالمین الرّحمن الرّحیم

معاشرالنّاسِ، أَنَا صراطُ االله الْمستَقيم الَّذي 

ثُم ولْدي . أَمركُم بِاتِّباعه، ثُم علي من بعدي

، يهدون إِلَي الْحقِّ و )الْهدي(من صلْبِه أَئِمةُ 

 .ونبِه يعدل

بِسمِ االله الرحمانِ الرحيمِ «: ثُم قَرأَ

بِ الْعالَمينر لِلَّهدمرِها،» ...الْحإِلي آخ 

به خدا سوگند اين سوره درباره ي مـن  ! ھان 

نازل شده و شامل امامـان مـي باشـد و بـه آنـان      

ــرس و   . اختصــاص دارد ــه ت ــد ك ــان اولیــي خداين آن

البته حـزب  : باشید اندوھي برايشان نیست، آگاه

ــود    ــد ب ــب خواھ ــره و غال ــدا چی ــه . خ : ھشــدار ك

ستیزندگان با امامان، گمراه و ھمكـاران شـیاطین   

بري گمراھي مردمان، سخنان بیھوده و پـوچ  . اند

بدانیـد كـه خداونــد از   . را بـه يكـديگر مـي رســانند   

ي [«: دوستان امامان در كتاب خود چنین ياد كرده

ــا  ــامبر م ــابي ايمان ] پی ــي ي ــدا و روز   نم ــه خ ــان ب ی

بازپسین، كه ستیزه گران خدا و رسول را دوست 

ندارند، گرچه آنان پـدران، بـرادران و خويشانشـان    

خداوند ايمان را در دل ] كه چنین اند[آنان . باشند

 .تا آخر آيه -» .ھايشان نبشته است

نَزلَتْ، ولَهم ) واالله(نَزلَتْ وفيهِم في : وقالَ

 االله الَّذينلِياءأَو تْ، أُولئكخَص ماهإِيتْ ومع

 بزح أَلا إِن ،نونزحي ملاهو هِملَيفٌ علاخَو

ونالْغالِب ماالله ه . مه مدائَهأَع أَلا إِن

ياطينِ يوحي السفَهاءالْغاوون إِخْوان الشَّ

أَلا . بعضهم إِلي بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُروراً

إِن أَولِيائَهم الَّذين ذَكَرهم االله في كتابِه، فَقالَ 

لاتَجِد قَوماً يؤمنُون بِاالله والْيومِ : (عزوجلَّ

 الْآخرِ يوادون من حاداالله و رسولَه ولَوكانُوا

 أُولئِك ،متَهشيرعأَو مإِخْوانَهأَو منائَهأَبأَو مآبائَه

الْإيمان في قُلوبِهِم كَتَب (ةرالآيإِلي آخ. 

أَلا إِن أَولِيائَهم الْمؤْمنون الَّذين وصفَهم االله دوستداران امامان ايمانیان انـد كـه قـرآن    ! ھان



آنان كه ايمان آورده و بـاور  «: چنان توصیف فرموده

ــان و در     ــد، در ام ــالوده ان ــه شــرك نی ــود را ب راه خ

 ».راست ھستند

ياران پیشوايان كسـاني ھسـتند كـه    ! ھشدار

  .به باور رسیده و از ترديد و انكار دور خواھند بود

اولیي امامـان آناننـد كـه بـا آرامـش و      ! ھشدار

سلام به بھشـت درخواھنـد شـد و فرشـتگان بـا      

درود بــر «: سـلام آنــان را پذيرفتــه، خواھنـد گفــت  

ويد كـه در  اينـك داخـل ش ـ  . شما كه پاك شده ايـد 

  ».بھشت، جاودانه خواھید بود

بھشت پاداش اولیي آنان اسـت و در آن  ! ھان

  .بي حساب روزي داده خواھند شد

دشمنان آنان آن كساني اند كه در آتش ! ھان

  و ھمانا ناله ي افروزش جھنم. درآيند

را مي شنوند در حالي كـه شـعله ھـي آتـش     

یـز  جھـنم را ن ) صدي بازدم(زبانه مي كشد و زفیر 

  .درمي يابند

ــان ــان    ! ھ ــا آن ــاره ي ســتیزگران ب ــد درب خداون

ھرگاه امتي داخل جھـنم شـود ھمتـي    «: فرموده

  ».خود را نفرين كند

ــه   ! ھشــدار ــد ك ــه دشــمنان امامــان ھمانانن ك

ھر گروھي از آنان «: خداوند درباره ي آنان فرموده

مگــر : داخـل جھــنم شــود نگاھبانــان مــي پرســند 

ــد   ــان ترســاننده ي نیام ــد ! ؟برايت ــي گوين ــرا : م چ

خداوند : ترساننده آمد لیكن تكذيب كرديم و گفتیم

وحي نفرستاده و شما نیستید مگـر در گمراھـي   

ــا آن جــا كــه فرمايــد » !بــزرگ ــابود بــاد ! ھــان«: ت ن

  »!دوزخیان

ياران امامان در نھان، از پروردگار خـويش  ! ھان

ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ بري آنـان خواھـد   

  .بود

چه بسیارراه است میان آتـش و  ! انھان مردم

 !پاداش بزرگ

الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا : (عزوجلَّ فَقالَ

تَدونهم مه و نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولئِك مإيمانَه.(  

) تابواأَلا إِنري لَمنُوا وآم الَّذين ملِيائَهأَو.(  

أَلا إِن أَولِيائَهم الَّذين يدخُلون الْجنَّةَ بِسلامٍ 

قُولونليمِ يلائِكَةُ بِالتَّسالْم متَتَلَقّاه ،نينآم : لامس

خُلوها خالِدينفَاد تُمبط كُملَيع.  

 ،ملِيائَهأَو فيها أَلا إِن قونزرنَّةُ يالْج ملَه

أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين يصلَون . بِغَيرِ حسابٍ

  .سعيراً

 نَّمهلِج عونمسي الَّذين مدائَهأَع أَلا إِن

  .شَهيقاً و هي تَفور و يرون لَهازفيراً

قالَ االله فيهِم الَّذين مدائَهأَع كُلَّما : (أَلا إِن

  .الآية) دخَلَتْ أُمةٌ لَعنَتْ أُخْتَها

: أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين قالَ االله عزوجلَّ

) كُمأتي نَتُها أَلَمخَز مأَلَهس جي فيها فَوكُلَّما أُلْق

نَذير، قالوا بلي قَد جاءنا نَذير فَكَذَّبنا و قُلنا 

لَ االله ملالٍ مانَزإِلاّ في ض أَنْتُم إِن شَيء ن

أَلافَسحقاً لاَصحابِ : (إِلي قَوله) كَبيرٍ

أَلا إِن أَولِيائَهم الَّذين يخْشَون ربهم ). السعيرِ

كَبير رأَجةٌ ورغْفم مبِ، لَهبِالْغَي. 



ــان  ــان مردم ــا را   ! ھ ــان م ــد ســتیزه جوي خداون

ين فرموده و دوستان ما را ستوده و ناستوده و نفر

 .دوست دارد

بدانید كه ھمانـا مـن انـذارگرم و    ! ھان مردمان

  .علي مژده دھنده

  .كه من بیم دھنده ام و علي راھنما! ھان

بدانیـد كـه مـن پیـامبرم و علـي      ! ھان مردمان

  .وصي من است

بدانید كه ھمانا مـن فرسـتاده و   ! ھان مردمان

و امامان پس . استعلي امام و وصي پس از من 

  .از او فرزندان اويند

من والد آنانم ولي ايشان از نسل ! آگاه باشید

 .علي خواھند بود

معاشرالنَاسِ، شَتّان مابين السعيرِ والْأَجرِ 

  .الْكَبيرِ

عدونا من ذَمه االله ولَعنَه، ، )معاشرالنّاسِ(

  .من مدحه االله و أَحبه) كُلُّ(و ولِينا 

النَّذير و علي ) أَنَا(معاشر النّاسِ، أَلاوإِنّي 

شيرالْب.  

، أَلا و إِنِّي منْذر و علي )معاشرالنّاسِ(

هاد.  

و إِنّي نَبي و علي ) أَلا(معاشر النّاس 

  .وصيي

معاشرالنّاسِ، أَلاوإِنِّي رسولٌ و علي (

 هدعب نةُ مالْأَئِمدي، وعب ني مصالْوو الْإِمام

هلْدو . نم جونخْري مهو مهإِنّي والِدأَلاو

لْبِهص.( 

 الشریف االله فرجه عجل مھدي حضرت :بخش ھشتم

ھمانا آخرين امام، قـائم مھـدي از   ! آگاه باشید

 .او بر تمامي اديان چیره خواھد بود! ھان. ماست

ــدار ــده از  ! ھشــ ــام گیرنــ ــه اوســــت انتقــ كــ

  .ستمكاران

كه اوست فاتح دژھا و منھـدم كننـده   ! ھشدار

  .ي آنھا

كــه اوســت چیــره بــر تمــامي قبايــل  ! ھشــدار

  .مشركان و راھنمي آنان

  .كه او خونخواه تمام اولیي خداست! ھشدار

  .اوست ياور دين خدا! آگاه باشید 

كه از دريايي ژرف پیمانه ھايي افزون ! ھشدار

  .أَلا إِن خاتَم الْأَئِمة منَّا الْقائِم الْمهدي

  .أَلا إِنَّه الظّاهر علَي الدينِ

الظّالِمين نم منْتَقالْم أَلا إِنَّه.  

  .أَلا إِنَّه فاتح الْحصونِ وهادمها

 أَلا إِنَّه كلِ الشِّرأَه نم كُلِّ قَبيلَة غالِب

  .وهاديها

  .أَلاإِنَّه الْمدرِك بِكُلِّ ثارٍ لاَولِياءاالله

  .أَلا إِنَّه النّاصر لِدينِ االله



  .گیرد

كه او به ھر ارزشمندي بـه انـدازه ي   ! ھشدار

ازه ي ارزش او، و به ھر نادان و بي ارزشي به اند

  .ناداني اش نیكي كند

  .كه او نیكو و برگزيده ي خداوند است! ھشدار

كه او وارث دانش ھا و حاكم بر ادراك ! ھشدار

  .ھاست

بدانید كه او از سوي پروردگارش سـخن  ! ھان

بدانید . مي گويد و آيات و نشانه ھي او را برپا كند

  .ھمانا اوست بالیده و استوار

ختیـــار امـــور ا[ھموســـت كـــه ! بیــدار باشـــید 

  .به او واگذار شده است] جھانیان و آيین آنان 

كه تمـامي گذشـتگان ظھـور او را    ! آگاه باشید

  .پیشگويي كرده اند

كه اوست حجّت پايدار و پس از او ! آگاه باشید

درستي و راستي و نور و ) ٢.(حجّتي نخواھد بود

  .روشنايي تنھا نزد اوست

تیزنده كسي بر او پیروز نخواھد شد و س! ھان

  .ي او ياري نخواھد گشت

آگاه باشید كه او ولي خدا در زمین، داور او در 

  .میان مردم و امانتدار امور آشكار و نھان است

  
اين تعبیر به عنوان حجّت و امامت اسـت و  ) ٢

نظرى به رجعت ديگر امامان ندارد زيرا آنان حجّـت  

 .ه دوباره رجعت خواھند نمودھاى پیشین اند ك

ميقرٍ عحب نافُ مالْغَر أَلا إِنَّه.  

أَلا إِنَّه يسم كُلَّ ذي فَضلٍ بِفَضله و كُلَّ 

هذي جهلهلٍ بِج.  

هخْتارم ةُاالله وريخ أَلا إِنَّه.  

  .أَلا إِنَّه وارِثُ كُلِّ علْمٍ والُْمحيطُ بِكُلِّ فَهمٍ

 دشَيالْم لَّ وجوزع هبر نع الُْمخْبِر أَلا إِنَّه

هرِ آياتمَلا.  

ديدالس شيدالر أَلا إِنَّه.  

  .مفَوض إِلَيهأَلا إِنَّه الْ

أَلا إِنَّه قَد بشَّر بِه من سلَفَ من الْقُرونِ 

هيدي نيب.  

أَلا إِنَّه الْباقي حجةً ولاحجةَ بعده ولا حقَّ 

هنْدإِلاّع لانُورو هعإِلاّ م.  

هلَيع نْصورلامو لَه لاغالِب أَلا إِنَّه.  

نَّه ولِي االله في أَرضه، وحكَمه في أَلاوإِ

هتيعلان و هرفي س أَمينُهو ،هخَلْق. 

 بیعت كردن مطرح :بخش نھم

آشـكار  مـن پیـام خـدا را برايتـان     ! ھان مردمان

و اين علي اسـت كـه پـس از    . كرده تفھیم نمودم

اينك شما را مي خوانم . من شما را آگاه مي كند

كه پس از پايان خطبـه بـا مـن و سـپس بـا علـي       

دست دھید تا با او بیعت كرده به امامـت او اقـرار   

آگاه باشید من بـا خداونـد و علـي بـا مـن      . نمايید

عاشم و ،تُكُممأَفْهو نْتُ لَكُميبالنّاسِ، إِنّي قَدر

أَلاوإِنِّي عنْد انْقضاء . هذا علي يفْهِمكُم بعدي

 و هتعيلي بصافَقَتي عإِلي م وكُمعتي أَدخُطْب

أَلاوإِنَّي قَد . الإِقْرارِبِه، ثُم مصافَقَته بعدي



وجـل  پیمان بسته و من اكنون از سـوي خـدي عزّ  

آنـان  ]ي پیـامبر  [«. بري امامت او پیمان مي گیرم

. كه با تو بیعت كنند ھر آينه با خدا بیعت كرده اند

و ھـر كـس   . دست خدا بالي دسـتان آنـان اسـت   

بیعت شكند، بر زيان خود شكسته، و آن كس كه 

بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد، خداوند به او 

 .پاداش بزرگي خواھد داد

ع تُ االله وعنيبايعباي ي قَدل . ذُكُمأَنَا آخو

إِن الَّذين . (بِالْبيعة لَه عنِ االله عزوجلَّ

ديهِمقَ أَياالله فَوداالله، ي ونعبايإِنَّما ي ونَكعبايي .

فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علي نَفْسه، و من أَوفي 

االله فَس هلَيع دظيماًبِما عاهراً عأَج ؤْتيهي.( 

 محرمات ، واجبات وحرام و حلال :بخش دھم

ھمانـا حـج و عمـره از شـعائر و     ! ھان مردمـان 

پـس زائـران خانـه ي    . آداب و رسوم خدايي است

خدا و عمره كنندگان بر صفا و مروه بسـیار طـواف   

 .كنند

در خانه ي خدا حـج گزاريـد؛ كـه    ! ھان مردمان

ھیچ خانداني داخل آن نشد مگر بـي نیـاز شـد و    

مژده گرفـت، و كسـي از آن روي برنگردانیـد مگـر     

  .بي بھره و نیازمند گرديد

عرفـــات، (مـــؤمني در موقـــف ! ھــان مردمـــان 

نمانَد مگر اين كه خدا گناھان گذشته ) مشعر، منا

ي او را بیامرزد و بايسته اسـت كـه پـس از پايـان     

كـار خـود را از سـر    ] ك با پرونده ي پـا [اعمال حج 

  .گیرد

حاجیـان دسـتگیري شـده انـد و     ! ھان مردمان

ھزينه ھي سفرشان جبران مي شود و جايگزين 

و البتـه خداونـد پـاداش    . آن به آنان خواھـد رسـید  

  .نیكوكاران را تباه نخواھد كرد

خانـه ي خـدا را بـا ديـن كامـل و      ! ھان مردمان

جـز بـا    دانش ژرفي آن ديـدار كنیـد و از زيارتگاھھـا   

  .برنگرديد] از گناھان [توبه و بازايستادن 

ــان  ــان مردم ــات    ! ھ ــد و زك ــا داري ــه پ ــاز را ب نم

ــر      ــد عزّوجــل ام ــه خداون ــان ســان ك ــد ھم بپردازي

پس اگر زمان بر شما دراز شد و كوتاھي . فرموده

كرديد يا از ياد برديد، علي صاحب اختیـار و تبیـین   

از  خداوند عزّوجل او راپـس . كننده ي بر شماست

. مــن امانتــدار خــويش در میــان آفريــدگانش نھــاده

 نةَ مرمالْعو جالْح النّاسِ، إِنرعاشم

يتَ أَوِاعتَمر فَلاجناح فَمن حج الْب(شَعائرِاالله، 

  .الآية) علَيه أَن يطَّوفَ بِهِما

معاشرالنّاسِ، حجواالْبيتَ، فَماورده أَهلُ 

 نْهلاتَخَلَّفوا عروا، وشأُب ا وتَغْنَوإِلاَّ اس تيب

  .إِلاّبتَروا و افْتَقَروا

وقَفَ بِالْمالنّاسِ، ماورعاشم نؤْمم فق

 ،ذالِك هقْتإِلي و ذَنْبِه نلَفَ مماس االله لَهإِلاَّغَفَر

لَهمتَأْنَفَ عاس تُهجتْ حفَإِذا انْقَض.  

 منَفَقاتُه و عانُونم اججالنَّاسِ، الْحرعاشم

نينسالُْمحرأَج ضيعاالله لايو هِملَيخَلَّفَةٌ عم.  

لنّاسِ، حجوا الْبيتَ بِكَمالِ الدينِ معاشرا

 و ةبإِلاّ بِتَودنِ الْمشَاهرِفُوا علاتَنْصو ،التَّفَقُّهو

  .إِقْلاعٍ

معاشرالنّاسِ، أَقيموا الصلاةَ و آتُوا الزكاةَ 

 دالْأَم كُملَيطالَ ع لَّ، فَإِنجوزاالله ع كُمركَما أَم

م أَونَسيتُم فَعلي ولِيكُم ومبين لَكُم، الَّذي فَقَصرتُ

هخَلْق دي أَمينعب لَّ لَكُمجوزاالله ع هبنَص . إِنَّه

منِّي و أَنَا منْه، و هو و من تَخْلُفُ من ذُريتي 



و او و فرزندان مـن از  . ھمانا او از من و من از اويم

جانشینان او، پرسش ھي شما راپاسـخ دھنـد و   

 .آن چه را نمي دانید به شما مي آموزند

 لَكُم نُونيبيو نْهع نأَلوبِماتَس خْبِرونَكُمما ي

ونلَملاتَع. 

ــان ــن    ! ھ ــه م ــیش از آن اســت ك ــاروا ب روا و ن

شمارش كنم و بشناسانم و در اين جا يكبـاره بـه   

از ايـــن روي . روا فرمــان دھــم و از نــاروا بــازدارم    

مأمورم از شما بیعت بگیـرم كـه دسـت در دسـت     

سـوي خداونـد   من نھید در مورد پذيرش آن چه از 

آورده ام دربارۀ علي امیرالمؤمنین و اوصیاي پـس  

و اين امامت به وراثـت  . از او كه آنان از من و اويند

ــدي اســت و      ــان، مھ ــام امام ــدار اســت و فرج پاي

استواري امامت تـا روزي اسـت كـه او بـا خداونـد      

 .قدر و قضا ديدار كند

شــما را بــه ھرگونــه روا و نــاروا ! ھــان مردمــان

بدانیـد  . كردم و از آن ھرگز برنمي گردم راھنمايي

آن ھــا را يــاد كنیــد و نگــه داريــد و ! و آگــاه باشــید

احكام خـدا  [يكديگر را به آن توصیه نمايید و در آن 

ــد] ــوني راه ندھی ــاره مــي  . دگرگ ــه دوب ھشــدار ك

و زكـات  . نمـاز را بـه پـا داريـد    ! بیـدار باشـید  : گويم

 .ر بازداريدو امر به معروف كنید و از منك. بپردازيد

 أَن نمأَكْثَر رامالْحلالَ والْح أَلا إِن

أُحصيهما وأُعرفَهما فَآمر بِالْحلالِ و اَنهي 

عنِ الْحرامِ في مقامٍ واحد، فَأُمرتُ أَن آخُذَ 

 ولِ ماجِئْتُ بِهبِقَب فْقَةَ لَكُمالصو نْكُمةَ معيالْب

زنِ االله عع نينؤْمي أميرِالْمللَّ في عجو

 نْهمنِّي وم مه الَّذين هدعب نم ياءصالأَوو

إمامةٌ فيهِم قائِمةٌ، خاتمها الْمهدي إِلي يومٍ 

  .يلْقَي االله الَّذي يقَدر و يقْضي

 هلَيع لَلْتُكُملالٍ دكُلُّ ح النّاسِ، ورعاشم

حرامٍ نَهيتُكُم عنْه فَإِنِّي لَم أَرجِع عن  وكُلُّ

أَلا فَاذْكُروا ذالِك واحفَظُوه و . ذالِك و لَم أُبدلْ

وهرلاتُغَيو لُوهدلا تُبو ،ابِهوإِنِّي . تَواص أَلا و

أَلا فَأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ : اُجددالْقَولَ

 .مروا بِالْمعروف وانْهوا عنِ الْمنْكَرِوأْ

و بدانید كه ريشه ي امر به معروف اين اسـت  

برسـید و  ] دربـاره ي امامـت   [كه به گفته ي مـن  

ــه    ــان را ب ــه ديگــران برســانید و غايب ســخن مــرا ب

ــان را از   پـــذيرش فرمـــان مـــن توصـــیه كنیـــد و آنـ

مـن  ناسازگاري سخنان من بازداريد؛ ھمانا سخن 

فرمان خدا و مـن اسـت و ھـیچ امـر بـه معـروف و       

نھي از منكري جز با امام معصـوم تحقـق و كمـال    

 .نمي يابد

قرآن بر شما روشن مي كند كه ! ھان مردمان

امامان پس از علي فرزندان اوينـد و مـن بـه شـما     

ــد  ــان از او و از مــن ان چــرا كــه . شناســاندم كــه آن

ا فرماني امامت ر«: خداوند در كتاب خود مي گويد

أَلاوإِن رأْس الْأَمرِ بِالْمعروف أَن تَنْتَهوا 

غُوه من لَم يحضر و تَأْمروه إِلي قَولي وتُبلِّ

 نم رأَم فَإِنَّه ،هخالَفَتم نع هوتَنْهنِّي وع ولِهبِقَب

ولا أَمر بِمعروف ولا . االله عزوجلَّ ومنِّي

  .نَهي عن منْكَرٍ إِلاَّمع إِمامٍ معصومٍ

م أَن الْأَئِمةَ من معاشرالنّاسِ، الْقُرآن يعرفُكُ

بعده ولْده، وعرفْتُكُم إِنَّهم منِّي ومنْه، حيثُ 

تابِهقُولُ االله في كةً في : (ييةً باقملَها كَلعج و

بِهققُلْتُ). عو :» كْتُمستَم لُّوا ما إِنتَض لَن



و مـن نیـز گفتـه ام    » ...پايدار در نسـل او قـرار داد  

مادام كـه بـه قـرآن و امامـان تمسـك كنیـد،       «: كه

  » .گمراه نخواھید شد

تقـوا را، تقـوا را رعايـت كـرده از     ! ھان مردمـان 

سختي رستخیز بھراسید ھمان گونه كه خداونـد  

البته زمین لـرزه ي روز رسـتاخیز   «: عزّوجل فرمود

  »...رگ استحادثه ي بز

مرگ، قیامت، و حساب و میزان و محاسبه ي 

. در برابر پروردگار جھانیان و پاداش كیفر را ياد كنید

و آن كه بدي كرد، . آن كه نیكي آورد، پاداش گیرد

 .بھره ي از بھشت نخواھد برد

  .»بِهِما

التَّقْوي، التَّقْوي، واحذَروا معاشرالنّاسِ، 

إِن زلْزلَةَ : (الساعةَ كَما قالَ االله عزوجلَّ

ظيمع شَيء ةاعماتَ ). السوا الْماُذْكُر

)عادالْمةَ ) وبالُْمحاسو وازينالْمو سابالْحو

قابالْعو الثَّوابو الْعالَمين بي ردي نيب . نفَم

 ئَةيبِالس جاء نم ها ولَيع أُثيب نَةسبِالْح جاء

ي الجِنانِ نَصيبف لَه سفَلَي. 

 رسمي گرفتن بیعت :بخش یازدھم

شما بیش از آنید كه در يك زمان ! ھان مردمان

از ايـن روي خداونـد   . با يك دست من بیعت نمايید

عزّوجل به من دستور داده كه از زبـان شـما اقـرار    

بگیرم و پیمان ولايت علي امیرالمؤمنین را محكـم  

امامـان پـس از او كـه از نسـل مـن و      كنم و نیز بر 

اويند؛ ھمان گونه كه اعلام كردم كـه ذرّيّـه مـن از    

 .نسل اوست

  :پس ھمگان بگويید

البتّه كـه سـخنان تـو را شـنیده پیـروي مـي       «

كنیم و از آن ھا خشنوديم و بر آن گردن گذار و بـر  

آن چــه از ســوي پروردگارمــان در امامــت اماممــان 

به  -از صلب او  -ن ديگر علي امیرالمؤمنین و اماما

ما ابلاغ كردي، با تو پیمان مي بنديم با دل و جان 

با اين پیمان زنده ايم و بـا  . و زبان و دست ھايمان

ــا آن اعتقــاد برانگیختــه مــي    آن خــواھیم مــرد و ب

و ھرگز آن را دگرگـون نكـرده شـكّ و انكـار     . شويم

نخـواھیم داشــت و از عھـد و پیمــان خـود برنمــي    

 .گرديم

قُوني متُصاف أَن نم أَكْثَر النّاسِ، إِنَّكُمرعاش

بِكَفٍّ واحد في وقْت واحد، وقَد أَمرني االله 

عزوجلَّ أَن آخُذَ من أَلْسنَتكُم الْإِقْرار بِما 

 هدعب جاء نلِمو ،ؤْمنيني أَميرِالْملتُ لِعقَّدع

و منْه، علي ما أَعلَمتُكُم أَن  من الْأَئِمة منّي

لْبِهص نتي ميذُر.  

كُمعمفَقُولُوا بِأَج :» ونطيعم ونعإِنّا سام

 كبرنا وبر نلَّغْتَ علِما ب وننْقادم ونراض

 نم و نينؤْمي أَميرِالْملنا عرِ إِمامفي أَم لِدو

ةالْأَئِم نم لْبِهص نم . لي ذالِكع كعنُباي

علي ذالِك . بِقُلوبِنا وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وأَيدينا

ولانُغَير . نَحيي و علَيه نَموتُ و علَيه نُبعثُ

 لا نَشُكلُ، ودلانُبو)دحلانَجلا ) وو ،تابلانَرو

 .ع عنِ الْعهد ولا نَنْقُض الْميثاقَنَرجِ

ما را به فرمان خـدا پنـد دادي   ] ي رسول خدا[

درباره ي علي امیرالمؤمنین و امامان از نسل خود 

   نيني أَميرِالْمؤْملاالله في ع ظعظْتَنا بِوعو



و او، كه حسن و حسین و آنان كه خداوند پس از 

پس عھد و پیمان از ما گرفته . آنان برپا كرده است

ھــر . تانمانشـد از دل و جـان و زبـان و روح و دس ـ   

. كس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست

و ھرگز پیمانمان را دگرگون نخواھیم كرد و خداوند 

و نیـز فرمـان تـو را بـه     . از ما شكست عھـد نبینـد  

نزديك و دور از فرزنـدان و خويشـان خـود خـواھیم     

و . رسانید و خداوند را بر آن گـواه خـواھیم گرفـت   

افي است و تو نیز بـر  ھر آينه خداوند بر گواھي ك

 ».ما گواه باش

چه مي گويید؟ ھمانا خداوند ھر ! ھان مردمان

صــدايي را مــي شــنود و آن را كــه از دل ھــا مــي  

ھر آن كس ھـدايت پـذيرفت، بـه    «. گذرد مي داند

و آن كه گمراه شد، بـه زيـان   . خیر خويش پذيرفته

و ھــر كـس بیعــت كنــد، ھـر آينــه بــا   » .خـود رفتــه 

دست خدا بالي دستان «ه؛ كه خداوند پیمان بست

  ».آن ھاست

اینك با خداونـد بیعـت كنیـد و بـا     ! ھان مردمان

من پیمان بنديد و با علي امیرالمؤمنین و حسن و 

حســین و امامــان پــس از آنــان از نســل آنــان كــه  

 .نشانه ي پايدارند در دنیا و آخرت

أَئِمة الَّذين ذَكَرتَ من ذُريتك من ولْده والْ

بعده، الْحسنِ والْحسينِ و من نَصبه االله 

فَالْعهد والْميثاقُ لَهم مأْخُوذٌ منَّا، من . بعدهما

من . قُلُوبِنا وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وضمائِرِنا وأَيدينا

ها بِيده و إِلاَّ فَقَد أَقَر بِلسانه، ولا نَبتَغي أَدركَ

نَحن . بِذالِك بدلاً ولايري االله من أَنْفُسنا حولاً

نُؤَدي ذالِك عنْك الّداني والقاصي من اَولادنا 

واَهالينا، و نُشْهِداالله بِذالِك و كَفي بِاالله شَهيداً 

  .»ا بِه شَهيدوأَنْتَ علَين

معاشرالنّاسِ، ماتَقُولون؟ فَإِن االله يعلَم كُلَّ 

فَمنِ اهتَدي فَلنَفْسه (صوت و خافيةَ كُلِّ نَفْسٍ، 

، ومن بايع )و من ضلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها

  ).يداالله فَوقَ أَيديهِم(فَإِنَّما يبايع االله، 

عاشوني معباي وا االله وعالنّاسِ، فَباير

 نيسالْحو نسالْحو نينؤْمالْماً أَميريلوا ععبايو

 .كَلمةً باقيةً) منْهم في الدنْيا والْآخرة(والْأَئِمةَ 

خداوند مكّاران را تبـاه مـي كنـد و بـه باوفايـان      

 »ھر كه پیمان شكند«. مھر مي ورزد

جز اين نیست كه به زيان خود گام برداشته، و 

ھر كه بر عھدي كه با خدا بسته پابرجا مانـد، بـه   

  ».زودي خدا او را پاداش بزرگي خواھد داد

آن چه بر شما بـرگفتم بگويیـد و   ! ھان مردمان

ــد و     ــؤمنین ســلام كنی ــب امیرالم ــا لق ــي ب ــه عل ب

پروردگــارا، شـنیديم و فرمـان مـي بـريم     «: بگويیـد 

» .آمرزشت خواھیم و بازگشت به سوي تو است

تمـام ســپاس و سـتايش خــدايي   «: و نیـز بگويیــد 

راست كه ما را به اين راھنمايي فرمود وگرنـه راه  

  .تا آخر آيه -» نمي يافتیم

ھر آينه برتري ھي علي بن ابي ! ھان مردمان

و نم محري و رغَد ناالله م كلهفي،  ي) و

من نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علي نَفْسه و من أَوفي 

  ).بِما عاهد علَيه االله فَسيؤْتيه أَجراً عظيماً

معاشرالنّاسِ، قُولُوا الَّذي قُلْتُ لَكُم وسلِّموا 

سمعنا و : (علي علي بِإِمرة الْمؤْمنين، وقُولُوا

، و )فْرانَك ربنا و إِلَيك الْمصيرأَطَعنا غُ

اَلْحمد لِلَّه الَّذي هدانا لِهذا و ما كُنّا : (قُولوا

  .الآية) لِنَهتَدي لَولا أَن هدانَا االله

معاشرالنّاسِ، إِن فَضائِلَ علي بنِ أَبي 

و قَد أَنْزلَهافي  -طالِبٍ عنْداالله عزوجلَّ 



ــد عزّوجــل   ــزد خداون ــب ن ــازل   -طال ــرآن ن ــه در ق ك

ــوده  ــیش ا -فرمـ ــاره   بـ ــن يكبـ ــه مـ ــت كـ ز آن اسـ

پس ھر كس از مقامات او خبر داد و آن . برشمارم

  .ھا را شناخت او را تصديق و تأيید كنید

آن كس كه از خـدا و رسـولش و   ! ھان مردمان

ــه    ــام بــردم پیــروي كنــد، ب علــي و امامــاني كــه ن

 .رستگاري بزرگي دست يافته است

أَكْثَر من أَن أُحصيها في مقامٍ  -قُرآنِ الْ

قُوهدفَها فَصرع بِها و اَكُمأَنْب نفَم ،دواح.  

 و ولَهسر عِ االله وطي نالنّاسِ، مرعاشم

علياً و الْأَئِمةَ الَّذين ذَكرتُهم فَقَد فازفَوزاً 

 .عظيماً

سبقت جويان به بیعت و پیمان و ! ھان مردمان

سرپرستي او و سلام بر او با لقب امیرالمؤمنین، 

 .رستگارانند و در بھشت ھي پربھره خواھند بود

ــان  ــان مردم ــد   ! ھ ــدا را خشــنود كن ــه خ آن چ

پـس اگـر شـما و تمـامي زمینیـان كفــران      . بگويیـد 

  .ورزند، خدا را زياني نخواھد رسانید

ــان  ــارا، آن ــردم و  پروردگ ــه آن چــه ادا ك ــه ب را ك

و بر منكران كـافر  . فرمان دادم ايمان آوردند، بیامرز

 .و الحمدللّه ربّ العالمین! خشم گیر

 و هتعبايإِلي م ابِقُونالنَّاسِ، السرعاشم

 ةربِإِم هلَيليمِ عالتَّس و هوالاتم أُولئك نينؤْمالْم

  .هم الْفائزون في جنّات النَّعيمِ

 ي االله بِهضرالنّاسِ، قُولُوا ما يرعاشم

عنْكُم من الْقَولِ، فَإِن تَكْفُروا أَنْتُم و من في 

  .الْأَرضِ جميعاً فَلَن يضراالله شَيئاً

 نينؤْملِلْم راغْف تُبِما (اللهمرأَمتُ ويأَد (

الْكافرين، والْحمد ) الْجاحدين(واغْضب علَي 

الْعالَمين بر لِلَّه. 

   


